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 چكيده

در زبان خودكار و » مغ«هاي سازي استعارهنگارندگان در پژوهش حاضر به بررسي و تطبيق مفهوم
اند. براي هاي اين دو گونه زباني بحث كردهها و تفاوتاند و دربارة شباهتزبان شعر معاصر پرداخته
هاي عاطفي غم در دو پيكرة جداگانه با عناوين پايگاه دادگان زبان فارسي وصول به اين هدف، استعاره

رسي (شامل متون شعر معاصر) با استفاده از نشان و عادي زبان) و پيكرة زبان فا(شامل كاربرد بي
هاي غم در هاي عام و خاص استعارهنگاشتاند. سپس نامهاي كليدي حوزة مقصد را استخراج كردهواژه

دست آمد و با توجه به نظرية استعارة هر دو گونة زبان خودكار و زبان شعر به صورت جداگانه به
هاي عام نگاشتد. در پژوهش حاضر مشاهده شد كه نام) تبيين ش1980مفهومي ليكاف و جانسون (

هاي هاي زبان خودكار شباهت بسياري دارند و شاعران همان استعارههاي شعري با استعارهاستعاره
گيرند و با سازوكارهاي شناختي گوناگون ازجمله بسط، كار مياي خلاقانه بهقراردادي را به شيوه

- هاي ادبي ميهاي طبيعي و ... استعارهبخشي به پديدهچندگانه، جان هايگسترش، پرسش، تركيب، دلالت

كند )، نظرية استعارة مفهومي را تأييد مي1989سازند. پژوهش حاضر همانند افرادي چون ليكاف و ترنر (
هاي ادبي و قراردادي موجود در زبان خودكار و زبان داري ميان استعارهدهد تفاوت معنيو نشان مي
  سازي غم وجود ندارد.نظر مفهومشعر از 

  
  سازي استعاري، شعرشناسي شناختي.عواطف، استعارة مفهومي، حوزة عاطفي غم، مفهوم هاي كليدي:واژه

  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  217- 193، صص1399)، فروردين و ارديبهشت 55(پياپي  1، ش11د
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  . مقدمه1
هاي ادبي كلاسيك فرض بر آن بود كه زبان روزمره عاري از استعاره است و در نظريه

). ليكاف و Lakoff, 1993گيرد (ياستعاره از سازوكارهايي بيرون از زبان عادي بهره م
ها را به نگاه كلاسيك نسبت به استعاره 2) با طرح نظرية استعارة مفهومي1980( 1جانسون

ها بيان كردند كه گشودند. آن سوي مطالعة استعارهچالش كشيدند و دريچة جديدي به
ه و انديشة ما را شوند؛ بلكه سراسر زندگي روزمرها تنها به حوزة زبان محدود نمياستعاره

). بنابرين، در رويكرد جديد، استعاره از كسوت يك ابزار زيبايي 3: همانكنند (متأثر از خود مي
شناختي در ادبيات بيرون آمد و وارد حوزة شناخت، تفكر و زبان روزمره شد. از آن زمان به 

ة اين افراد ليكاف و بعد دانشمندان به بسط و تكوين ديدگاه ليكاف و جانسون پرداختند؛ از جمل
هايي از گفتار عادي و روزمره نشان دادند كه ) بودند كه با ارائة شواهد و نمونه1989( 3ترنر

شوند. اين دو، در صورت استعاري درك ميبسياري از مفاهيم مانند زمان، مرگ و زندگي به
-رد عادي و بيهاي مفهومي در زبان شعر و تطبيق آن با زبان خودكار (كارببررسي استعاره

هاي زبان روزمره نشان زبان) بيان كردند كه شاعران براي خلق مفاهيم شعري از استعاره
 7و تركيب 6، گسترش5، پرسش4جمله بسطها را با سازوكارهاي متفاوت ازگيرند؛ اما آنبهره مي
شده طرحهاي مهم ماند تا به يكي از پرسشدهند. پژوهشگران در مقالة حاضر كوشيدهتغيير مي

سازي استعاري در زبان خودكار و ) بپردازند و آن تفاوت ميان مفهوم2009از سوي ليكاف (
داراي اهميت  8هاي حوزة عواطفهاي مفهومي، استعارهزبان شعر است. در ميان استعاره

 9شناسان مانند افرادي چون يوشناسي شناختي هستند و بسياري از زبانبسياري در زبان
  اند.كرده به آن توجه) 2009( 11) و ويرژبيكا2008 ,2000( 10وچش)، كو1995(

پردازند كه با توجه هاي حوزة مفهومي غم ميپژوهشگران در اين مقاله، به بررسي استعاره
هاي حوزة ترين استعارهايهاي عاطفي، يكي از پايه) از حوزه2000بندي كووچش (به دسته

-سازي استعارهه پاسخ اين پرسش است كه مفهومعواطف است. اين پژوهش در پي رسيدن ب

نمايد. فرضية مرتبط با هايي را ميها و تفاوتدر زبان خودكار و زبان شعر چه شباهت غمهاي 
هاي هاي غم در زبان خودكار و زبان شعر در سطح استعارهاين پرسش اين است كه استعاره

نمايند. هايي را ميخاص تفاوتهاي دهند؛ اما در سطح استعارهعام مشابهت نشان مي
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اي هم در زبان را با تحليل پيكرهحوزة عاطفي غم  هاياستعاره پژوهشگران در مقالة حاضر،
سازي اين استعاره در كنند و با بررسي تطبيقي مفهومخودكار و هم در زبان شعر بررسي مي

سازي استعاري و مفهوم هاي بيانها و تفاوتزبان خودكار و ادبيات، به بحث و تحليل شباهت
هاي زبان خودكار از پايگاه دادگان زبان آوري دادهپردازند. براي جمعاين دو گونه زباني مي

اي وسيع و متوازن است و نمايندة زبان روزمرة استفاده شده است؛ زيرا پيكره 12فارسي
 13ان فارسيهاي شعر نيز از نوعي پيكرة تحت وب به نام پيكرة زبفارسي است. براي داده

  استفاده شده است كه شامل اشعار معاصر فارسي است.
  

 . پيشينة پژوهش2

) اشاره 1986( 14توان به بارسلوناگرفته بر استعارة مفهومي غم، مياز اولين مطالعات صورت
ها و مجازهاي مفهومي استعارة غم در زبان انگليسي پرداخته است. كرد كه به معرفي استعاره

هايي برگرفته از شم ) و بر پاية داده1986يز با ارجاع به مقالة بارسلونا () ن2000كووچش (
هاي حوزة مبدأ عام براي استعارة غم در زبان انگليسي معرفي كرده است. اين حوزه 14زباني، 

اند از: پايين بودن، تاريكي، كمبود گرما، كمبود سرزندگي و حيات، مايع درون ظرف، مبدأ عبارت
، نيروي طبيعي، بيماري، ديوانگي، بار، ارگانيسم حياتي، حيوان در بند، حريف يا نيروي فيزيكي

زبان نيز مرادي و پيرزاد مشاك رقيب و قدرت و برتري اجتماعي. در ميان پژوهشگران فارسي
هاي انگليسي و فارسي سازي غم در زبانهاي مفهومها و تفاوت) به بررسي شباهت2013(

اي در زبان روزمره را با رويكرد پيكره ) نيز استعارة مفهومي غم1394(مولودي اند. پرداخته
)، مفاهيم مرتبط با غم و شادي در گفتار روزمره 1392ملكيان و ساساني (بررسي كرده است. 

سازي اين دو هاي مبدأ براي مفهومترين حوزهاند و رايجرا در چارچوبي شناختي بررسي كرده
  اند.هحوزة عاطفي را تعيين كرد

سازي استعاري هاي مفهومها و شباهتنگارندگان در پژوهش حاضر قصد دارند تفاوت
غم را در زبان خودكار و زبان شعر بررسي كنند. روشن است كه پژوهشگران  حوزة مفهومي

- اي استعارههاي مفهومي در زبان خودكار يا بررسي مقابلهنامبرده اگرچه به بررسي استعاره

شعر از لحاظ  اند؛ اما تطبيق زبان عادي با زبانن انگليسي و فارسي پرداختههاي غم در زبا
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سازي غم كه محور اين پژوهش است، كاري است كه ـ تا آنجا كه نگارندگان بررسي مفهومي
  اند ـ در زبان فارسي در بررسي كاملاً جداگانه انجام نشده است.كرده
  

 . ملاحظات نظري3

-گردد. وي معتقد بود استعاره يكي از ويژگيب به ارسطو باز ميسنت مطالعة استعاره در غر

 :Gibbs, 1994هاي زبان ادبي است و بايد در فنون بلاغت و صناعات ادبي مطالعه شود (

210.( 
) شكل جديدي به 1980مطالعه در باب استعارة مفهومي با اثر برجستة ليكاف و جانسون (

ن درك سنتي ارسطويي ، مناقشه كردند و به اين خود گرفت. ليكاف و جانسون دربارة بنيا
هاي نظام مفهومي شود؛ بلكه جزء ويژگينتيجه رسيدند كه استعاره به دنياي ادبيات محدود نمي

توان نگاشت قلمروهاي ) استعارة مفهومي را مي1980از ديدگاه ليكاف و جانسون (ماست. 
ة مبدأ به حوزة مقصد نگاشت صورت متناظر در نظامي مفهومي تعريف كرد كه در آن از حوز

كند كه حوزة مقصد داراي ماهيتي نظرية استعارة مفهومي بيان مي). Lakoff, 1993گيرد (مي
تر انتزاعي و بيشتر فيزيكي است، درك و تصور انتزاعي است و بر اساس حوزة مبدأ كه كم

هومي مقصد و گياه ، غم حوزة مف»غم گياه است« شود. براي مثال، در استعارة مفهوميمي
 15در ساختار هر استعاره، دو سطح استعاري وجود دارد: سطح پايه حوزة مفهومي مبدأ است.

، در سطح شامل »غم جاندار است«گوييم آن. براي مثال، در استعاره وقتي مي 16و سطح شامل
نيم، سطح قرار داريم. چنانچه غم را گياه يا حيوان يا انسان يا هر نوع جاندار ديگر قلمداد ك

و  17بندي مشابه ديگر، استعارة عامليكاف در تقسيم ايم.شامل را به سطح پايه تقليل داده
 هاي عام دربردارندة مفاهيم عامِ شناختيكند. استعارهرا از يكديگر تفكيك مي 18استعارة خاص

به بافت اند كه هاي عامهاي خاص، نوع خاصي از استعارهمقابل، استعارهاند و درو همگاني
سويه دارد. به اند. نگاشت ميان دو حوزة معنايي جهتي كاملاً يكفرهنگي و اجتماعي وابسته

عبارت ديگر، استعاره حاصل نگاشت از حوزة مبدأ به حوزة مقصد است و نه بالعكس. 
كه هم در شعر  هاي قراردادي است، يكي از استعاره»غم گياه است«هايي مانند استعارة استعاره

رود. حال پرسش اين است كه با وجود يكسان بودن استعارة كار ميم در زبان خودكار بهو ه

 
15
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  رسد.نظر ميتر بهتر و بديعخلاقانه1از نمونة  2، چرا نمونة 2و1هاي مفهومي در نمونه
  غم توي دلش جوونه زده )1
  پور)زار خاطر خود را (قيصر امينكنم اندوهآبياري مي )2

-هاي ادبي و استعاره) نيز در زمينة تفاوت ميان استعاره1989و ترنر (افرادي مانند ليكاف 

دهند. بر اين اي بر پاية نظرية استعارة مفهومي ارائه ميهاي موجود در زبان خودكار نظريه
- اي با يكديگر ندارند. استعارههاي قراردادي تفاوت عمدههاي ادبي و استعارهاساس كه استعاره

اي نامعمول بسط داده، ها را به شيوههاي قراردادي دارند. تنها آنستعارههاي ادبي ريشه در ا
در زبان خودكار، هميشه تمام جزئيات مربوط به اند. ها را پرسش كردهتركيب كرده و يا آن

شود، در صورتي كه در زبان ادبي، شاعر استعارة حوزة مبدأ بر حوزة مقصد نگاشت نمي
اي جديد از حوزة مبدأ به حوزة مقصد دست ا اضافه كردن مؤلفهدهد و بقراردادي را بسط مي
بهره » درياست غم«، شاعر از استعارة قراردادي 3زند. در نمونة شمارة به خلاقيت ادبي مي

حركات «اي خلاقانه بسط داده است. شاعر در اين مصراع گرفته است؛ اما آن را به شيوه
غم اضافه كرده است  به حوزة مقصد دريا ز حوزة مبدأاي امنزلة مؤلفهدريا را به» شكلموجي

و با اين كار، به ارتباط علت و معلولي خلاقانه و زيبايي دست يافته است. از نظر شاعر لرزش 
  هاست.دليل حركات موجي شكل غم در ميان نيزار بهها در نيني

  ها داد (سهراب سپهري).) موجي غم را به لرزش ني3
از ابزارهاي تفكر شاعرانه است. در اين سازوكار شناختي، شاعر با گسترش، يكي ديگر 

آفريند. غم در نمونة هاي حوزة مبدأ كلام شاعرانه ميشرح و تفضيل غيرمعمول يكي از مؤلفه
يك استعارة قراردادي است؛ اما در اين بيت با ، »غم آتش است«آتش دارد.  ، اشاره به4شمارة 

يعني مذاب بودن به زيبايي به ويژگي جوشش و خروش و فوران  اشاره به يكي از حالات آتش،
 كند.مثابة كوهي از آتشفشان فعال اشاره ميآتش و فعال بودن آن در دل شاعر به

 پور).) در دلش غمي مذاب      صخره صخره كوهوار (قيصر امين4

از  تفاوت سازوكارهاي شناختي بسط و گسترش در اين است كه در نمونة اولي عنصري
شود، در حالي كه در نمونة دومي، عنصر موجود به حوزة مبدأ به حوزة مقصد افزوده مي

  .Gibbs, 1994: 236)شود (اي غيرمتعارف شرح داده ميشيوه
شاعر در آن با پرسش از كار شناختي نيز از ديگر ابزارهاي شاعرانه است كه وساز
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ها ري و ناكافي و نارسا بودن اين استعارههاي درك استعاهاي قراردادي به محدوديتاستعاره
غم  زمان از چند استعاره براي حوزة مقصدطور هم، شاعر به5كند. در نمونة شمارة اشاره مي
به » شام غم«هاي قراردادي است كه در تركيب يكي از استعاره »غم شب است«كند. استفاده مي
كند كه پس از را در مخاطب ايجاد مي طور ضمني اين انتظارخورد؛ اين استعاره بهچشم مي

غم ـ كه به استعارة قراردادي » غبارِ«بتواند شاعر را از » صبحدم«، طلوعِ »شام غم«سپري شدن 
كند ـ رهايي بخشد؛ اين در حالي است كه شاعر اگرچه خود نيز اشاره مي، »غم غبار است«

  غم نخواهد يافت.» غبار«از خالي » صبحدم«خود را در » نفسِ«خلاف آن را انتظار دارد، 
  چو شام غم دلم اندوهگين نبايد و هست )5

  

  غبار بايد و نيسـت چو صبحدم نفسم بي
  

  (رهي معيري).       
از ديگر سازوكارهاي شناختي است كه شاعر در آن، بيش از يك استعارة  نيز تركيب

) آنچه يك شعر 1989ترنر (. به گفتة ليكاف و گيردكار ميبهقراردادي را براي يك حوزة مقصد 
ها در يك قطعه شعر و يا حتي زمان اين استعارهكارگيري همكند، بهرا از متن عادي متمايز مي

غم الهة پرستش «از تركيب دو استعارة قراردادي ـ  6در يك جمله است. شاعر در نمونة شمارة 
تة مهم اين است، دو حوزة زمان استفاده كرده است. نكطور همبهـ  »غم تاريكي است«و » است

آيد؛ زيرا الهة نظر ميدر ظاهر نامربوط و حتي متناقض به ـ مبدأ ـ الهة پرستش و تاريكي
پرستش در نظر بسياري از مردم نه با تاريكي، بلكه با نور و روشني ارتباط دارد. بنابراين، 

ناقض استفاده كرده عمد از تركيب دو حوزة مبدأ نامرتبط و متشاعر در اين مصراع شايد به
  اي از غم خلق كند.است تا تصوير تازه

ــم              )6  ــرة غ ــداي تي ــك خ ــرم نرم   ن
  

  نهـــد پـــا بـــه معبـــد نگهـــم     مـــي 
  

  (فروغ فرخزاد) 

 . روش پژوهش4

سازي هدف پژوهش حاضر اين است كه زبان خودكار و زبان شعر را از لحاظ چگونگي مفهوم
صورت جداگانه، استعارة يم. بنابراين، ابتدا لازم است تا بهحوزة عاطفي غم با يكديگر مقايسه كن

هاي گفتني است كه گردآوري داده .را در زبان خودكار و زبان شعر بررسي كنيم عاطفي غم
زبان خودكار و زبان شعري با استفاده از پيكره صورت گرفته است و پژوهشگران كار خود را 

استعاري غم در زبان خودكار و زبان شعر آغاز  فرض دربارة چگونگي بيانبدون داشتن پيش
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آوري اند. اگرچه نوع پيكرة مورداستفاده در هر يك متفاوت از ديگري است. براي جمعكرده
پايگاه دادگان  هاي زبان خودكار از پايگاه دادگان زبان فارسي استفاده شده است. پيكرةداده

در پژوهشگاه  1384ايران است كه در سال نام و مطرح در هاي بزبان فارسي يكي از پيكره
شناسانه طراحي و استفاده شد. براي هاي زبانعلوم انساني و مطالعات فرهنگي براي واكاوي

نام پيكرة زبان فارسي استفاده افزار تحت وب بههاي شعري نيز از نوعي نرمآوري دادهجمع
- )، شامل جست2006ستفانوويچ (نقل از گريس و اچهار روش استخراج بهاز ميان شده است. 

وجو بر حسب واژگان هاي حوزة مبدأ، جستوجو بر اساس واژهها، جستوجوي دستي پيكره
هاي حوزة مبدأ و حوزة مقصد، پژوهشگران روش وجو بر اساس واژهحوزة مقصد و جست

است اند. دليل اين انتخاب آن وجو بر حسب واژگان حوزة مقصد را برگزيدهسوم يعني جست
نمود. بر و دشوار ميوجوي دستي پيكره به لحاظ حجم بالاي پيكره بسيار زمانكه روش جست

هاي كافي را به لحاظ كمي براي تحليل فراهم وجو بر حسب واژگان حوزة مقصد نيز دادهجست
هاي حوزة هاي كليدي مورد استفاده در اين پژوهش، از واژهدست آوردن واژهكرد. براي بهمي
 فرهنگ واژگان مترادف و متضاد زبان د (شامل غم و معاني مترادف آن مستخرج ازمقص

اند از: غم، هاي كليدي عبارتاالله خداپرستي) استفاده شد. اين واژهاثر فرج )،1376( فارسي
محنت، حزن، اندوه، تأسف، غصه، ناراحتي و داغ. اين هشت واژة كليدي در تمام متون پايگاه 

وجو شد. از آنجا كه سي كه شامل متون معاصر زبان فارسي هستند، جستدادگان زبان فار
گيرد، تنها به ذكر پايگاه دادگان زبان فارسي، حجم بسيار بالايي از متون مختلف را در بر مي

  كنيم:نام برخي اين متون اشاره مي
 پريچهر)، 1315( هدايت،  بوف كور)، 1344(چوبك،  اش مرده بودانتري كه لوطي

)، 1337(آل احمد،  هاي بلوك زهرانشينتات)، 1348(دانشور،  سووشون)، 1380جازي، (ح
  ).1343(دهخدا،  چرندوپرند) و 1319(كسروي،  تاريخ مشروطة ايران

در پيكرة زبان فارسي نيز پژوهشگران، هشت واژة كليدي را كه بيان كرديم، در اشعار 
  اند:وجو كردهست، جستهايي كه در ادامه آمده اشاعران معاصر به نام

مهدي اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، فريدون مشيري، حميد مصدق، پروين اعتصامي، محمد
پور، هوشنگ ابتهاج، محمدرضا شفيعي كدكني، نصرت نيما يوشيج، سهراب سپهري، قيصر امين

رحماني، محمدحسين شهريار، سيمين بهبهاني، علي صالحي، مصطفي رحماندوست، يداالله 
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  يي، محمدتقي بهار و رهي معيري.رويا
آمده دستهاي كليدي در هر دو پيكره، عبارات زباني بهوجوي اين واژهپس از جست

هاي استعاري با بررسي و عبارات استعاري از عبارات غيراستعاري جدا شد. سپس عبارت
تعاري هاي اس) بررسي شد و نگاشت1980توجه به نظرية استعارة مفهومي ليكاف و جانسون (

دست هاي خاص) بههاي عام و استعارههاي زبان خودكار و زبان شعر (شامل استعارهداده
- هاي استعاري به)، با توجه به نگاشت1989آمد. در مرحلة بعد، بر اساس نظرية ليكاف و ترنر (

سازي استعارة عاطفي غم را در زبان هاي مفهومها و تفاوتآمده از هر يك، شباهتدست
  كنيم.ر و شعر بحث ميخودكا
  

 ها. تحليل داده5

هاي غم را در زبان خودكار و سپس در هاي عام و خاص استعارهنگاشتدر اين بخش، ابتدا نام
ها در دو گونة نگاشتهاي نامها و تفاوتزبان شعر معرفي خواهيم كرد. سپس به بيان شباهت

  زباني خواهيم پرداخت.
  

 خودكارهاي زبان . تحليل داده1ـ  5

هاي كليدي حوزة مقصد در كل پيكرة پايگاه دادگان زبان فارسي، وجوي واژهپس از جست
هاي دست آمد. عبارتعبارت استعاري به 526عبارت زباني يافت شد كه از اين تعداد  2098

ها هاي استعاري آن) تبيين شد و نگاشت1980استعاري با توجه به نظرية ليكاف و جانسون (
  دست آمد.استعارة خاص) به 247استعارة عام و  535(شامل 
هاي غم در زبان خودكار به ترتيب بسامد (از پربسامدترين تا هاي عام استعارهنگاشتنام

  اند از: بسامدترين) عبارتكم
)، غم 41)، غم جاندار است (70)، غم مكان است (105)، غم شيء است (139غم ماده است (

)، 20)، غم مادة درون ظرف است (23)، غم نيرو است (23اري است ()، غم بيم27تجربه است (
)، غم ماده يا شيء است 13)، غم مسير است (18)، غم ظرف است (19غم پديدة طبيعي است (

)، غم آسيب 3)، غم زمان است (4)، غم صداست (5)، غم تاريكي است (6)، غم رنگ است (8(
 ).1) و غم موجودي ماوراي طبيعي است (1ست ()، غم كنش ا1)، غم بو است (2فيزيكي است (
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غم در زبان خودكار نيز به همراه بسامد  هايهاي خاص استعارهنگاشتبه همين ترتيب نام
  اند از: ها عبارتآن

)، غم گرماي شديد است 26)، غم بار است (29)، غم بند است (88غم مادة خوراكي است (
)، 6)، غم مادة سيال است (7)، غم درياست (8آتش است ( )، غم18)، غم ناپاكي يا غبار است (20(

)، غم نيروي 4)، غم انسان است (4)، غم گياه است (4)، غم سياهي است (6غم تلخي است (
)، غم حيوان 2)، غم صياد است (2)، غم پرنده است (3)، غم نيروي ويرانگر است (4طبيعي است (

)، غم 1)، غم بناست (1)، غم مادة دخاني است (2)، غم خورشيد است (2)، غم قفل است (2است (
  ).1) و غم ابر است (1)، غم زخم است (1)، غم درد است (1آموزگار است (
هاي هاي عام و خاص استعارهنگاشتدليل كمبود جا، تنها از دو بسامد بالاي نامدر اينجا به

  آوريم:در زبان خودكار نمونه ميغم 
  :139 ا بسامدب »غم ماده است«استعارة عام 

ماند سرسبزي است (روزنامة شوند و تنها چيزي كه ميها از خاطرت پاك مي) غصه7
  همشهري).

  :105با بسامد » غم شيء است«استعارة عام 
دونم. آدم بعضي آره مي«ام گذاشت. گفت: ) آقاجان كنارم نشست و دستش را روي شانه8

  پور).زمستان بلند، شهرنوش پارسي (سگ و» كنهاوقات كه خيلي غصه داره، گريه نمي
 :94با بسامد » غم مادة خوراكي است«و استعارة خاص » غم ماده است«استعارة عام 

  شه (بهترين باباي دنيا، غلامحسين ساعدي).) باباعلي غصه نخور درست مي9
  :29با بسامد » غم بند است«و استعارة خاص » غم مكان است«استعارة عام 

غم تر بشود به توفيق خدا و از مان كرد و دعا كرد كه از اين هم بزرگسوي آس) سر به9

 (مادرم دوباره گريست، ابراهيم يونسي). برهد

  

 هاي زبان شعر. تحليل داده2ـ  5

هاي كليدي در پيكرة زبان فارسي و در مجموعة اشعار شاعراني كه وجوي واژهپس از جست
-عبارت استعاري به 620يافت شد كه از اين تعداد  عبارت زباني 1102تر ذكر شد، نامشان پيش

هاي زبان استعاري زبان خودكار، با توجه به نظرية هاي استعاري همانند دادهدست آمد. عبارت
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  دست آمد.ها بههاي استعاري آن) تبيين شد و نگاشت1980ليكاف و جانسون (
  از:اند هاي غم در زبان شعر عبارتهاي عام استعارهنگاشتنام

)، غم پديدة طبيعي است 75)، غم شيء است (110)، غم ماده است (159غم جاندار است (
)، غم زمان است 32)، غم مادة درون ظرف است (44)، غم تجربه است (52)، غم مكان است (62(
)، غم مزه 16)، غم مسير است (17)، غم صداست (22)، غم رنگ است (18)، غم نيرو است (23(

)، 5)، غم الهة پرسش است (6)، غم بو است (7)، غم تاريكي است (10ظرف است ()، غم 12است (
)، غم موجود ماوراي طبيعي 3صدايي است ()، غم بي5)، غم بيماري است (5غم تصوير است (

  ).1) و غم حركت است (2)، غم آسيب فيزيكي است (2)، غم سخن است (3است (
  اند از:ن شعر به ترتيب بسامد وقوع عبارتدر زبا هاي غمهاي خاص استعارهنگاشتنام

)، غم ناپاكي 32)، غم مادة خوراكي است (38)، غم گرماي شديد است (105غم انسان است (
)، 19)، غم شب است (20)، غم بار است (22)، غم بند است (27)، غم آتش است (29يا غبار است (

)، غم حريف مبارزه 12است ()، غم مادة سيال 15)، غم موسيقي است (17غم سياهي است (
)، 7)، غم آلت موسيقي است (9)، غم درياست (10)، غم گياه است (11)، غم گل است (12است (

)، غم 5)، غم بناست (6)، غم نيروي طبيعي است (6)، غم مادة مسكر است (7غم تلخي است (
رايحة خوش است )، غم 5)، غم شيريني است (5)، غم ابر است (5)، غم يار است (5حيوان است (

)، غم مادة 2)، غم مادة مهلك است (3)، غم خاك است (3)، غم سرماست (4)، غم زنگار است (5(
)، غم 2)، غم نوازنده است (2)، غم ابزار ويرانگر است (2)، غم ريسمان است (2حياتي است (
)، غم 2( )، غم كوه است2)، غم دشت است (2)، غم كوير است (2)، غم ميوه است (2پرنده است (
)، غم 1)، غم آينه است (1)، غم ابريشم است (2دهنده است ()، غم مادة صيقل2چشمه است (
)، غم 1)، غم مكان اقامت است (1)، غم پايين است (1)، غم شيء باارزش است (1شيشه است (
)، 1)، غم شبنم است (1)، غم زخم است (1)، غم پايين است (1)، غم درخت است (1فصل است (

)، غم 1)، غم باد است (1)، غم يكي از اجرام آسماني است (1)، غم برف است (1ود است (غم ر
)، غم آبي است ()، غم صورتي است 1)، غم آسمان است (1)، غم آبشار است (1صخره است (

) و 1)، غم بالاست (1)، غم ديو است (1)، غم فرشته است (1دار است (وتاب)، غم حركت پيچ1(
  ).1(غم ابريشم است 

هاي عام و خاص غم در زبان در اينجا نيز به ذكر نمونه براي تنها دو بسامد بالاي استعاره
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  كنيم:شعر اكتفا مي
  :139با بسامد » غم جاندار است« استعارة عام

ــم11 ــكوت غـ ــن سـ ــت    ) در دامـ           افزايـ

ــي   ــه مــ ــدوه خفتــ ــد آزارمانــ   دهــ
  
  

  (فروغ فرخزاد) 
  :110با بسامد  »غم ماده است«استعارة عام 

  ) گويي كه خاك طينت ما را ز غم سرشت (فروغ فرخزاد)12
  :105با بسامد » غم انسان است«و استعارة خاص » غم جاندار است«استعارة عام 

          تا آشناي ما سر بيگانگان نداشـت      )13

ــدة مــا آشــنا نبــود      ــا دل رمي ــم ب   غ
  
  

  (مجموعة اشعار شهريار) 
  :38با بسامد » غم گرماي شديد است«و استعارة خاص » است غم تجربه«استعارة عام 

          ) غير از اين داغ كه در سينة سوزان دارم    14

  چه گل از گلشن عشق تو به دامان دارم؟
  
  

  كدكني)(مجموعة اشعار شفيعي
  

 هاي غم در زبان خودكار و زبان شعرنگاشتهاي نامها و تفاوت. بيان شباهت3ـ  5

سازي استعاري در زبان خودكار هاي مفهومها و تفاوت) در بيان شباهت1989ترنر (ليكاف و 
كنند كه در كار شناختي بسط، گسترش، پرسش و تركيب را معرفي ميوو زبان شعر، چهار ساز

سازي استعاري غم، كاربرد اين سازوكارهاي شناختي را هايي از مفهومبا ارائة نمونه 3بخش 
هاي پژوهش، سازوكارهاي شناختي ديگري خواهيم با توجه به دادهاكنون مي نشان داديم؛ اما

ها اشاره كرديم، براي آفرينش زبان اي كه به آنرا معرفي كنيم كه علاوه بر ابزارهاي شاعرانه
  روند.كار ميادبي در شعر به

  
  هاي مبدأ عام بديع. خلق حوزه1ـ  3ـ  5

هاي عام بينيم كه تعداد استعارهان خودكار و زبان شعر ميهاي عام در زبنگاشتبا مقايسة نام
رسد كه در سطح نظر ميرو، بهبديع در شعر نسبت به زبان خودكار بسيار اندك است. از اين

گيري ميان زبان خودكار و زبان شعر وجود دارد. نكتة ديگر هاي عام، شباهت چشماستعاره
هاي زبان خودكار در زبان شعر در تضاد با استعارههاي عام بديع اين است كه گاهي استعاره
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شود تا توجه مخاطب به زبان شعر جلب و از لحاظ استعاري گيرد. اين تضاد سبب ميقرار مي
زباني بديع خلق شود. به عبارت ديگر، مخاطب شعر در سطح عام (هر چند به صورت 

نوعي ارتباط قراردادي بوده است هاي مبدأ و مقصد (غم) قائل به وجود ناخودآگاه) ميان حوزه
ها اين ارتباط قراردادي را ناديده گرفته و حوزة مبدأ متضاد با حوزة كه شاعر در برخي داده

در زبان » صدايي استغم بي« گزيند.مبدأ قراردادي در زبان خودكار را براي زبان شعر بر مي
ي بديع زبان شعر است. هادر زبان خودكار از استعاره» غم صداست«شعر در تقابل با 

، 1نامند. در جدول شمارة در زبان شعر مي» هاي عاموارونگي استعاره«نگارندگان اين پديده را 
  ايم.هاي عام بديع را در زبان شعر نسبت به زبان خودكار نشان دادهاستعاره

  
  هاي عام بديع در زبان شعر نسبت به زبان خودكاراستعاره :1جدول 

Table 1. New General Metaphors in Poetic Language Compared to Daily Language. 
  

استعارة عام 

  زبان شعر
  عبارت نمونه

استعارة عام زبان 

  خودكار
  عبارت نمونه

  غم سخن است
  بلاغت غم من انتشار خواهد يافت
  اگر كه متن سكوت مرا كتاب كنيد

×  ×  

  ×  ×  ازين باده با شكنج غم مرنجانم  غم حركت است
صدايي غم بي

  است
- قصه  او   دگانيكه د يارد خسته

  صداستيب يهاغصه يگو
  غم صداست

ناگهان با فرياد بلندي نالة 
  دهدغم سر مي

  

  هاي عام مشتركهاي مبدأ خاص و بديع براي حوزه. خلق حوزه2ـ  3ـ  5

د، اين بود كه دست آمهاي زبان خودكار و زبان شعر بهيكي از نتايج مهم كه از مقايسة داده
هاي عام با هاي غم در زبان خودكار و زبان ادبي در سطح استعارههاي استعارهنگاشتنام

ها ديده هاي خاص تفاوت بسياري ميان آنيكديگر اشتراك بسياري دارند؛ اما در سطح استعاره
بي شود. بنابراين، يكي از سازوكارهاي شناختي كه شاعر از آن براي آفرينش زبان ادمي

هاي عام مشترك با زبان خودكار است. هاي مبدأ خاص براي حوزهكند، خلق حوزهاستفاده مي
  گويد:براي نمونه، سهراب سپهري مي

  ها كه ندويديم كه شبنم اندوهي بر ما نفشاندند.ها بر چه سبزه) همة كودكي15
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توان ر، ميهاي خاص در زبان خودكار و مقايسة آن با زبان شعنگاشتبا مشاهدة نام
هاي زبان خودكار وجود در هيچ يك از داده »غم شبنم است«ملاحظه كرد كه استعارة خاص 

نگاشت مطرح است، منزلة استعارة عام اين نامكه به» اي طبيعي استغم پديده«نداشت، هر چند 
أ اي ديگر از خلق حوزة مبدشود. نمونههم در زبان خودكار و هم در شعر به وفور يافت مي

، را از مجموعة اشعار مشيري »غم پديدة طبيعي است«خاص از سوي شاعر براي استعارة عام 
  نسبت داده شده است. گل آوريم كه در سطح استعارة خاص آن، غم به حوزة مبدأ خاصمي

          ) تــا در ايــن دهــر ديــده كــردم بــاز16

ــاز  ــه ن ــم شــكفت ب   گــل غــم در دل
  

  

ناميديم، براي  »هاي عاموارونگي استعاره«د آنچه آن را نكتة ديگر نيز اين است كه همانن
منزلة يك استعارة خاص بديع به» غم بالاست«هاي خاص نيز مصداق دارد؛ براي نمونه، استعاره

  شود:سازي غم در شعر سهراب ديده ميدر زبان شعر براي مفهوم
  آمدبالا مي) سمت خيال دوست ماه رنگ تفسير مس بود       مثل اندوه تفسير 17

دهد و صعود ماه سهراب توأم در اين بيت، شادي مانند ماه در پايين و قبل از صعود رخ مي
هاي خاص استفاده شده است؛ با اندوه تفهيم و تفسير است. در اين بيت از وارونگي استعاره

اي ه)) و چه در داده2000غم چه در زبان انگليسي (طبق كووچش ( سازي استعاريزيرا مفهوم
دهد كه )) نشان مي1392) و ملكيان و ساساني (2013فارسي خودكار (مرادي و پيرزاد مشاك (

دهد نشان مي 2كنند. جدول شمارة سازي ميبودن مفهوم مثابة پايينطور كلي افراد غم را بهبه
ي هاي مبدأ عام با يكديگر مشابهت دارند؛ ولكه زبان شعر و زبان خودكار در بسياري از حوزه

هاي خاص مرتبط با همان ها در سطح عام، در زبان شعر حوزهگاهي در عين شباهت اين حوزه
  هاي مشترك عام وجود دارد كه نسبت به زبان خودكار بديع و نامشترك است.حوزه
  

  هاي عام مشترك با زبان خودكارهاي خاص بديع در زبان شعر با وجود حوزهحوزه :2جدول 
Table 2. New General Metaphors in Poetic Language, in Spite of Common General 

Domains with Daily Language. 
  

  هاي بديع خاص شعري و نامشترك با زبان خودكارحوزه  هاي مبدأ عام مشترك شعر با زبان خودكارحوزه

ماده يا شيء (غم ماده است، غم شيء است، غم ماده يا 
  شيء است)

دهنده، ابريشم، مادة مسكر، آينه، يقلمادة حياتي، مادة ص
  شيء باارزش، ريسمان، آلت موسيقي، شيشه

  نوازنده، گل، يار، درخت  جانداري (غم جاندار است)
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  هاي بديع خاص شعري و نامشترك با زبان خودكارحوزه  هاي مبدأ عام مشترك شعر با زبان خودكارحوزه

  بالا (بودن)، پايين (بودن)، مكان اقامت، فصل، شب  مكان و زمان (غم مكان است، غم زمان است)
گانه (غم مزه است، غم بو است، غم رنگ حواس پنج

  ت)اس
  مزة شيريني، رنگ آبي، رنگ صورتي، رايحة خوش

  پديدة طبيعي (غم پديدة طبيعي است)
ابر، شبنم، رود، ميوه، برف، كوه، چشمه، يكي از اجرام 
  آسماني، كوير، خاك، دشت، باد، صخره، آبشار، آسمان

  سرما  تجربه (غم تجربه است)
  تابدار و حركت پيچ  نيرو و حركت (غم نيرو است، غم حركت است)

خدا و موجودات ماوراي طبيعي (غم الهة پرسش است، 
  غم موجودي ماوراطبيعي است)

  فرشته

  

  . استفاده از حوزة مبدأ مثبت زبان شعر براي حوزة مقصد منفي3ـ  3ـ  5

كارهاي شناختي است واستفاده از حوزة مبدأ مثبت براي حوزة مقصد منفي يكي ديگر از ساز
هاي يكي از حوزه شاديبرعكس  غمكنند؛ ي خلق زبان شعري استفاده ميكه شاعران از آن برا

هاي زبان شعري در مقايسه با زبان خودكار با معنايي منفي است؛ ولي در بسياري از داده
- سازي غم از طريق حوزهشود. از نظر نگارندگان مفهومهاي معنايي مثبت ارتباط داده ميحوزه

شاعر است كه غم را متفاوت از ديگران ارزيابي كرده و آن را هاي مثبت انعكاس تجارب فردي 
منزلة يك ارزش و يا فضيلت حتي به كند. جالب توجه است كه ارزيابي مثبت از غممثبت تلقي مي

  اي كهن دارد.و ستودن آن در برخي تعاليم و احاديث مذهبي ريشه
تقسيم   وان به سه دستهتهاي پژوهش حاضر، اين سازوكار شناختي را ميبر اساس داده

  كرد:
  الف) حوزة مبدأ خاص مثبت زبان شعر براي حوزة مبدأ عام خنثي:

- هاي مبدأ عام خنثي كه ميان زبان شعر و زبان خودكار مشترك است، حوزهمنظور از حوزه

هاي مبدأ خاص شود كه حوزهسازي غم است كه گاه ديده ميهايي مانند صدا و بو براي مفهوم
شعر بار مثبت و در زبان خودكار بار خنثي (نه مثبت و نه منفي) و يا منفي دارد. به  ها درآن

- كار مي، هم در شعر و هم در هم در زبان خودكار به»غم صداست«عبارت ديگر، استعارة عام 

منزلة استعارة خاص آن، در شعر به مراتب بيشتر از زبان به» غم موسيقي است«رود؛ ولي 
  رود.كار ميمثابة حوزة مبدأ خاص موسيقي بهبه ، غم18رود. در نمونة شمارة يكار مخودكار به
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  ) حديث غم نواي آبشار است (فريدون مشيري)18
منزلة حوزة عام مشترك ميان زبان به» بو«نمونة ديگر از اين سازوكار شناختي، حوزة مبدأ 

خوش) در  آن (رايحة سازي غم است كه حوزة مبدأ خاصخودكار و زبان شعر براي مفهوم
  ، در بيشتر موارد مفهومي مثبت دارد.19هاي شعري مانند نمونة شمارة داده

  ها يخ زد (نصرت رحماني)ها ريخت ستاره) در شبي پريشان بود كه عطر غم19
  ب) حوزة مبدأ خاص مثبت در زبان شعر و حوزة مبدأ خاص منفي در زبان خودكار:

- هاي مبدأ مثبت در زبان شعر، گاه در تضاد آشكار با حوزهمثابة حوزهبه سازي غممفهوم

گيرد. به عبارت ديگر، حوزة مبدأ خاص در زبان شعر مثبت و هاي خاص زبان خودكار قرار مي
توان اين تضاد آشكار را به مي 3شود. در جدول شمارة در زبان خودكار منفي ارزيابي مي

  ر و زبان خودكار مشاهده كرد:هاي مبدأ خاص زبان شعلحاظ معنايي در حوزه
  

  هاي مبدأ خاص در زبان شعر و زبان خودكارتضاد حوزه :3جدول 
Table 3. Contrastive Source Specific Domains in Poetic Language and Daily 

Language. 
  

حوزة مبدأ خاص منفي در 

  زبان خودكار

حوزة مبدأ خاص 

  مثبت در شعر
  ه از زبان شعرنمون  نمونه از زبان خودكار

  جبرئيل او غم است  ديو غم و مرگ  فرشته  ديو

  شيريني  تلخي
اندوه تلخي زن را در غم فرو 

  بردمي
حزن شيريني كه هم درد است و 

  هم درمان درد

  آورمپدر غم و غصه را در مي  دوست و يار  دشمن
شهريارا به تو غم الفت ديرين 

  دارد
  نده شدن و نوشداروي اندوه؟پر  زهر غم و درد  مادة حياتي  مادة مهلك

  دهندهمادة صيقل  زنگار
زنگ غم و اندوه را از خاطر 

  كندشما محو مي
غم صيقل خداست خدايا ز ما 

  مگير
  تو بنشين در دلي كز غم بود پاك  خانة دل را از گرد غم بيالاييم  پاكي  ناپاكي يا غبار

  

  هاي مبدأ نمادين مثبت در زبان شعرج) استفاده از حوزه

شوند. در اينجا لازم ها در شعر و البته، در زبان خودكار به وفور يافت ميمادها و نشانهن
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  ) اشاره كنيم:76ـ  75 :1390است به تفاوت استعاره و نماد از ديدگاه شميسا (
به در نماد آشكارا به يك مشبه خاص و مشخص دلالت ندارد؛ بلكه دلالت آن بر چند مشبه مشبه

ر مشتركي از معاني و مفاهيم مرتبط به هم است.، از اين رو استعاره تنها يك نزديك به هم و قد
شمار دارد. تفاوت ديگر استعاره و نماد هاي متعدد و بيتأويل يا يك معنا دارد؛ ولي نماد تأويل

به را به وجود قرينة صارفه حتماً در معناي كه در استعاره به ناچار بايد مشبهدر اين است 
شود. به ديگر سخن، نماد قرينة صريحي فت؛ اما نماد در معناي خود نيز فهميده ميثانوي دريا

هاي فرهنگي متن و ندارد و قرينة آن معنوي و مبهم است و درك آن مستلزم آشنايي با زمينه
  موضوع آن است.

مثابة خورشيد، هاي شعري پژوهش حاضر در تفاوت با زبان خودكار، غم بهدر برخي داده
سازي شده است؛ تمام اين مفاهيم را طبق تعريف شميسا گل، آسمان و چشمه مفهوم پرنده،

) خورشيد نماد 1393توان نماد ناميد؛ براي نمونه، طبق نظر سهرابي و معروف () مي1390(
 سازيشود و مفهومعشق، محبت و انسانيت است. بنابرين خورشيد نمادي مثبت تلقي مي

انگاري غم از ديدگاه شاعر است. به عبارت ديگر، ، نوعي مثبتمثابة خورشيدغم به استعاري
گيري بيشتر از نمادهاي مثبت براي هاي شعر در مقايسه با زبان خودكار، بهرهيكي از تفاوت

  سازي غم است.مفهوم
  

  هاي انتزاعيبخشي به پديده. جان4ـ  3ـ  5

دهد كه تعداد زبان شعر نشان ميهاي غم در زبان خودكار و هاي استعارهنگاشتمقايسة نام
هاي شعري در استعاره» غم انسان است«نگاشت خاصِ و نام» غم جاندار است«نگاشت عامِ نام

سازي غم در براي مفهوم» 19كنشگري«بسيار بيشتر از زبان خودكار است بدين معنا كه ميزان 
نجا بدين معناست كه هاي شعري به مراتب بيشتر از زبان خودكار است. كنشگري در ايداده

عاطفي غم باور دارد و بيشتر از آنكه  شاعر در ذهن خود به استقلال هويت و موجوديت حوزة
كند كه توان به دست گرفتن اوضاع، آن را دروني بپندارد، شخصيتي بيروني براي آن فرض مي

در زبان خودكار مقابل، احوال و تحت تأثير و كنترل قرار دادن احوالات دروني او را دارد. در
آيد. شيء بيشتر از شمار مينگاشت عام به، پربسامدترين نام»غم ماده يا شيء است«استعارة 

آنكه كسي را تحت تأثير قرار دهد، تحت كنترل و تأثير ديگران است. از نظر نگارندگان، شاعران 

 
19

 agentivity 
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دد بيان آن هستند با استفادة بيشتر از حوزة مبدأ انسان در شعر درص 20هايي مانند در نمونه
پذير در دست بگيرند، مثابة يك شيء كنترلكه بيشتر از آنكه بتوانند زمام حوزة عاطفي غم را به

ها پيش چنين رو، اختيار و ارادة آنمنزلة يك موجوديت مستقل قرار دارند. از اين در كنترل او به
  يابد.ن تسلط بيشتري ميمثابة هويتي مستقل بر سرنوشتشابازد و غم بهموجوديتي رنگ مي

  ) يك نفس از دست غم قرار ندارم (فريدون مشيري)20
) 1998سوي كووچش (در مقابل تجربة عاطفي ـ كه از  20پذيرياين مسئله به مفهوم انفعال

مثابة يك هويت مستقل انسان را در شده است ـ قرابت بسياري دارد. زماني كه غم به مطرح
است؛ بلعكس وقتي  22پذيربوده و انسان در مقابل آن انفعال 21فعالدهد، غم كنترل خود قرار مي

گر و كنترلگر، فعال شناخته منزلة تجربهشود، انسان بهسازي ميمثابة ماده يا شيء مفهومغم به
  كند.پذير تسلط بيشتري پيدا ميمنزلة انفعالشود و بر غم بهمي
 

 تاريهاي ساخهاي چندگانه و نگاشت. دلالت5ـ  3ـ  5

، اجزاي بيشتري از حوزة 24شناختيهاي هستيدر تقابل با استعاره 23هاي ساختاريدر استعاره
مند هاي ساختاري نظام). نگاشت استعاره1395شود (افراشي، مبدأ به حوزة مقصد نگاشت مي

كوشد تا نسبت به زبان هاي شعر با زبان خودكار اين است كه شاعر مياست. يكي از تفاوت
مند آن به حوزة هاي بيشتر حوزة مبدأ براي نگاشت ساختاري و نظامر از اجزاء و دلالتخودكا

 يزندگ«معروف  ةبه استعار توانيم يسازوكار شناختاين  هاينمونه ازمقصد استفاده كند. 
  نمود يافته است. 21براي مثال در نمونة شمارة اشاره كرد كه  ،»سفر است
  يآبــادگر ةچــون بــوم كــه از خانـ ـ             دوهانــ مــهيدر دل روشــن نزنــد خ) 21

  

مشهور و  ةبه استعار انزممحل اقامت هم ةمثابغم به سازيبا مفهوم ت،يب نيشاعر در ا
كه  دانديم ايمهيهمانند خ يو غم را در سفر زندگ كنديسفر اشاره م ةمثاببه يزندگ يساختار

- و به ندگزييدر آن اقامت م كند،يرپا مبلكه به صورت موقت و گذرا ب ي،انسان نه به شكل دائم

توان از نوع ياستعاره را م نياست. ا تو موق داريناپا زيغم ن ن،يبنابرا كند.يآن را ترك م يزود
 يهادلالت ةبه واسط مه،يخ ةمثابغم به سازيشاعر تنها با مفهوم زيرادانست؛  يساختار
 يبلكه از زندگ ،شناخت ما را نه تنها از غم آورد،يم ديسفر در ذهن پد ةكه از حوز ايچندگانه

  دهد.يم رييتغ زين
 

20  Passivity   21
 Active  22
 Passive  23

 Structural metaphors  24
 Onotolo gical m etaphors 
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  هاي مبدأ روايتگر، داستاني يا تاريخي به حوزة مقصد انتزاعي. نگاشت حوزه6ـ  3ـ  5

گيرد؛ با اين اي به حوزة ديگر نگاشت صورت ميمانند استعاره از حوزه 25در تمثيل شناختي
مبدأ مورد نظر روايتگر و داستاني است؛ در اينجا  تفاوت كه در تمثيل خلاف استعاره حوزة

تواند بازنمود منظور از حوزة روايتگر، داستان يا روايتي از گذشته يا زمان حال است كه مي
هاي مقصد انتزاعي باشد يا سبب خلق ارتباط جديدي شود. در تعريف سنتي از تمثيل از حوزه
) داريم: 2002( 28نقل از سيندينگرنسانس به و عالمان بلاغت دورة 27تيليان، كويين26سروسي

- يابد و واحد بهاي بسط ميها استعارههايي است كه از تجميع آنتمثيل توالي خرده استعاره

آيد. اين تعريف تا حدي با تعريف شناختي و امروزي از تمثيل سازگار است؛ زيرا در وجود مي
-هاي حوزة روايتگر (به شكل خردهموقعيت ها، افراد، اهداف وجريان نگاشت بسياري از ويژگي

هاي انتزاعي در تمثيل، اين فرايند شناختي در كل متن ادبي جريان دارد و ها) به حوزهاستعاره
صورت كنند تا يك حوزة مقصد انتزاعي و واحد بهها كمك مياستعارهنهايتاً، تمامي اين خرده 

ند كه تمثيل شناختي از سازوكارهاي شناختي ككامل شرح داده شود. آنچه بيان شد، معلوم مي
در تمايز متن ادبي از متن عادي است. در تعريف شناختي از تمثيل، تفاوتي ميان تعاريف سنتي 

هاي ادبي، از حوزة مبدأ روايتگر كه تمثيل و تلميح در ادبيات وجود ندارد؛ در هر دوي اين آرايه
حاديث (از زمان حال يا گذشته) و ويژگي افراد و ها و اها، آيهها، داستانعموماً با روايت

هاي عاطفي مانند غم) ها ارتباط دارد، به حوزة مقصد انتزاعي (براي نمونه حوزههاي آنموقعيت
گيرد؛ هر چند به تعبير پژوهشگران، اين نگاشت به صورت غيرمستقيم رخ نگاشت صورت مي

مثابة جاندار (انسان) در نظر گرفته شده است ، غم به22دهد. براي نمونه، در نمونة شمارة مي
كه بدون تلاش شاعر، در دل او نشسته است؛ اما شاعر در مصراع بعد اين انسان را به گنج 

است. گنج هر دوي اين » ديرياب بودن«و » ارزشمندي«هاي گنج كند. يكي از مؤلفهتشبيه مي
هاي معنايي خود يز در وهلة بعد مؤلفهكند و انسان نهاي معنايي را بر انسان نگاشت ميمؤلفه

كه از حوزة معنايي گنج گرفته است، بر » ديرياب بودن«و » ارزشمندي«را به همراه دو مؤلفة 
واقع، همين است كه دارد، دركند. آنچه از سوي شاعر ما را به تعجب وا ميحوزة غم نگاشت مي

تلاشي از سوي شاعر در هيچ  ر است، بيمثابة انساني ارزشمند كه مسلماً يافتن او دشواغم به
  دل او نشسته است.

  
 

25
 Cognitive allegory  26  Cicero 27
 Quinti lian 28
 Sind ing, M.  
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اـفتم  جسـت گنج را در زير پا بي          تلاش من غم عشق تو در دل نشست) بي22   وجـويي ي
  

  (رهي معيري) 
  

  
  نگاشت                            نگاشت                            

              
                                  

  هاي مبدأ در تمثيل شناختينگاشت غيرمستقيم حوزه :1شكل 
Figure 1. Indirect Mapping of Source Domains in Cognitive Allegory.  

  

  مفاهيم انتزاعي . تصويرسازي از حوزة7ـ  3ـ  5

شوند. اين نگاشت مي جاي نگاشت مفاهيم، تصاوير بر هم نگاشتبه 29هاي تصويريدر استعاره
ها و اجزاي يك تصوير دهد و مؤلفهرخ مي 30هاي ساختاري در سطح مفهوميهمانند استعاره

وارة تصويري در ذهن داريم، را در تناظر با تصوير ذهني ذهني و در كل دانشي كه از يك طرح
  دهند.ديگر قرار مي

هاي انتزاعي مانند غم آنچه پژوهشگران آن را سازوكار شناختي تصويرسازي از حوزه
شود؛ در اين سازوكار شناختي، هاي شعري پژوهش حاضر ديده ميدانند، به وفور در دادهمي

ها و حوزة مبدأ تصويري و حوزة مقصد ( در اينجا غم) انتزاعي است و شاعر با نگاشت مؤلفه
وزة مقصد شود تا تصويري از حاجزاي حوزة مبدأ تصويري به حوزة مقصد انتزاعي سبب مي

هاي شعري پژوهش حاضر در شعر انتزاعي پديد آيد. اين نوع سازوكار شناختي در داده
شاعراني مانند سهراب سپهري و اخوان ثالث كاربرد بسياري دارد. براي مثال، در نمونة شمارة 

آورد، تصور مثابة رنگ و تصويري كه از غروب در ذهن ميسازي غم بهشاعر با مفهوم 23
منزلة حوزة مبدأ كند؛ تصويري كه رنگ غروب بهاي انتزاعي خلق ميمنزلة حوزهاز غم به ايتازه

كند، آسماني دلگير، داراي رنگ تند وتيره و مايل به قرمز است كه نگاشت آن در ذهن تداعي مي
مثابة رنگ تند و دلگير شود تا تصور جديدي از غم در ذهن بهبر حوزة انتزاعي مقصد سبب مي

  تواند وسعتي به اندازة يك آسمان داشته باشد.پديد آيد كه حتي مي غروب

 
29

 Im age m etaphors  30
 Conceptual Level  

مبدأ ة حوز

 اول

مبدأ  ةحوز

 دوم

مقصد ةحوز  
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  ) غم بياميخته با رنگ غروب (سهراب سپهري)23
هاي انتزاعي در شعر به مراتب بيشتر از بنابراين، سازوكار شناختي تصويرسازي از حوزه

بخشد و يرود. اين سازوكار شناختي به مفاهيم انتزاعي عينيت مكار ميزبان خودكار به
  آورد.تصاوير بديعي از اين مفاهيم در ذهن پديد مي

  

 . نتيجه6

هاي شعري با هاي عام استعارهنگاشتهاي مبدأ و نامدر پژوهش حاضر مشاهده شد كه حوزه
هاي قراردادي را به هاي زبان خودكار شباهت بسياري دارند و شاعران همان استعارهاستعاره
جمله بسط، گسترش، پرسش، تركيب، وكارهاي شناختي گوناگون ازاي خلاقانه و با سازشيوه
-هاي ادبي ميگيرند و استعارهكار ميهاي طبيعي و ... بههاي چندگانه، جانبخشي به پديدهدلالت

دهد كه كند و نشان ميسازند. بنابراين، پژوهش حاضر نظرية استعارة مفهومي را تأييد مي
اي ادبي و قراردادي موجود در زبان شعر و زبان خودكار از هاي ميان استعارهتفاوت عمده
هاي سازي غم وجود ندارد. به اين معنا كه شاعران به خصوص در سطح استعارهلحاظ مفهوم

هايي كه سخنوران در زبان روزمره و شامل (سطح عام)، حوزة مفهومي غم را بر همان حوزه
هاي هاي خاص (استعارهتنها در سطح استعاره كنند ودهند، نگاشت ميخودكار به غم نسبت مي

هاي مفهومي غم در زبان هاي استعارهنگاشتهاي عام) تفاوت ميان نامزيرشمول استعاره
هاي خاص و بديع در زبان شود؛ حتي مشاهده شد كه استعارهگر ميخودكار و زبان شعر جلوه

- مثابة حوزهسازي غم بهكه مفهوم دهدشعر بسامد بسيار پاييني دارند و اين مسئله نشان مي

- مثابة حوزهسازي غم بههايي از اين دست، حتي در شعر متعارف نيست؛ براي نمونه، مفهوم

ها هاي مبدأ خاص آينه، مادة مسكر، ابريشم، آلت موسيقي، شيء باارزش، شيشه و غيره كه آن
بان خودكار و هم در زبان مثابة ماده يا شيء (كه هم در زرا زيرشمول حوزة مبدأ عام غم به
گيريم، هر يك بسامد بسيار پاييني دارند و تنها در تعداد شعر بسامد بالايي دارد) در نظر مي

رو، هر چند در اولين نظر ممكن است شوند. از اين معدودي از اشعار درون پيكره يافت مي
اي خوانندة متون هايي مانند آلت موسيقي، مادة مسكر و غيره برنسبت دادن غم به حوزه

هاي زبان ها معمولاً در سطح عام با استعارهشعري عجيب باشد و به آن توجه كند، اين استعاره
شود كه در زبان خودكار مشترك است. در بحث از سازوكارهاي شناختي نيز مشاهده مي
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ها و وهگيرد و تنها با شيهاي قراردادي در زبان روزمره كمك ميشعر، شاعر از همان استعاره
اند از: بخشد. اين سازوكارها عبارتسازوكارهاي شناختي مختلف به آن رنگ و بوي ادبي مي

هاي قراردادي، مورد پرسش قرار دادن اي از حوزة مبدأ، شرح نامعمول استعارافزودن مؤلفه
هاي مبدأ، مند حوزههاي قراردادي، نگاشت نظامهاي قراردادي، تركيب استعارهاستعاره
هاي منفي. انگاري پديدههاي انتزاعي و مثبتبخشي به پديدهيرسازي از حوزة انتزاعي، جانتصو
) را كه خود نيز بر پاية نظرية استعارة 1989رو، پژوهش حاضر نظرية ليكاف و ترنر (از اين 

دهد و هاي پژوهش حاضر تغيير ميكند؛ اما آن را بر حسب دادهمفهومي است، تأييد مي
  افزايد.) مي1989ي شناختي ديگري را به نظرية ليكاف و ترنر (سازوكارها

  

 ها نوشت . پي7
1. Johnson, M. 
2. conceptual metaphor theory 

3. Turner, M. 

4. extending or extension  

5. questioning  

6. elaboration  

7. combining or combination  

8. emotions  

9. Yu, N.  

10. Kovecses, Z. 
11. Wierzbicka,A. 

به پايگاه دادگان زبان فارسي دسترسي  /http://pldb.ihcs.ac.irوانند از طريق سايت تكاربران مي .12
 .داشته باشند

توانند به صورت زبان فارسي به هدف خدمت به زبان فارسي ساخته شده است و كاربران مي ةپيكر .13
  ن دسترسي داشته باشند.به آ farsicorpus.comآنلاين از طريق سايت 

14. Barcelona, A.  
15. basic level  

16. superordinate level  

17. generic metaphor  

18. specific metaphor  

19. agentivity 

20. passivity  

21. active  

22. passive  
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23. structural metaphors  

24. onotological metaphors 
25. cognitive allegory 

26. Cicero 

27. Quintilian 

28. Sinding, M.  

29. image metaphors  

30. conceptual Level  
  

 . منابع8

. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مباني معناشناسي شناختي). 1395افراشي، آزيتا ( •
 مطالعات فرهنگي.

 . تهران.هاي بلوك زهرانشينتات). 1337آل احمد، جلال ( •

 هاي جيبي.. تهران: كتاباش مرده بودانتري كه لوطي). 1344چوبك، صادق ( •

  . تهران: دادار.پريچهر). 1380( حجازي، محمد •
شيراز:  .فارسي فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان). 1376( االله، فرجخداپرستي •

 .دانشنامة فارس

 . تهران: خوارزمي.سووشون). 1348دانشور، سيمين ( •

  . تهران: كانون معرفت.چرند و پرند). 1343اكبر (دهخدا، علي •
بررسي نماد خورشيد در شعر امل دنقل و ). «1393(سهرابي، فرخنده و يحيي معروف  •

  .24ـ  1. صص 14. ش 4. س نامة ادبيات تطبيقيكاوش». شفيعي كدكني
 نور.. دانشگاه پيامبيان و معاني). 1390شميسا، سيروس ( •

  .  تهران.تاريخ مشروطة ايران). 1319كسروي، احمد ( •
». ري غم و شادي در گفتار روزمرهبيان استعا). «1392ملكيان، معصومه و فرهاد ساساني ( •

  .139ـ  113. صص 5. ش 3. س شناسي تطبيقيزبان
- سازي استعاري احساسات در زبان فارسي: رويكردمفهوم). 1394مولودي، اميرسعيد ( •

 . رسالة دكتري دانشگاه تهران.شناختي

 .  بمبئي.بوف كور). 1315هدايت، صادق ( •
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Abstarct 
The current study investigates the similarities and differences of 

conceptualization of SADNESS in representative corpuses of ordinary (non-

poetic) and poetic language. Analysing two separate corpuses (Persian 

Language Data Base and Farsi Language Corpus), the writers managed to 

identify and extract the relevant conceptual metaphors of SADNESS in both 

ordinary language and contemporary poetics respectively. Then according to 

Conceptual Metaphor Theory of Lakoff and Johnson (1989), the most frequent 

generic and specific mappings of SADNESS in both ordinary and poetic 

language were determined. The study showed that almost all the generic 

metaphors of SADNESS occur in both types discourse, though some of them 

occur significantly in either the one or the other type. An analysis of the two 

sets of metaphors revealed several important differences between poetic and 

non-poetic conceptualization of SADNESS, including the higher degree of 

agentivity, positive conceptualization of SADNESS and unconventionality in 

poetic language compared to non-poetic genre. The finding that almost all the 

identified metaphors are found in poetic and non-poetic language supports 

Lakoff and Turner’s claim (1989) that there is nothing essentially different 

about poetic metaphors. 
 

Keywords: Emotions; Conceptual metaphore; Emotional domain of sadness; 

Metaphorical conceptualization; Cognitive poetics.  
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